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 چکیده

تا قبل از دوران . اندهعلم و دین به عنوان دو منبع از منابع شناخت بشر همواره در کنار هم در زندگی انسان حضور داشت
لکن از زمانی که علم در قلمرو غرب تعریف جدیدی یافت و مواجهه  ؛نزاع خاصی میان این دو برجسته نیست ،جدید

برخی جانب استقلال آن دو، برخی قائل  ،در این میان. خاصی را با دین آغاز کرد، باب منازعه میان علم و دین گشوده شد
طه عبدالرحمن فیلسوف و متفکر مسلمان معاصرنیز با تکیه بر . ی هم به تلائم و همپوشانی گرایش یافتنداهبه تضاد و عد

اتخاذ هستی شناسی و مبانی فکری خاصی . درنسبت میان علم و دین اقدام مینمایدای مبانی خاص خود به پرداخت نظریه
لی اسنادی پرسش این مقاله با روش تحلی. است دهد که موضوع این نوشتاروی را به یک نسبتی در رابطه علم و دین سوق می

طه عبدالرحمن . دهدکنند را مورد بررسی و ارزیابی قرار میاز ابعاد این نظریه و نسبتی که این دو از نگاه عبدالرحمن پیدا می
دهد و در راستای ایجاد تلائم میان با تفکیک میان علم الهی و علم بشری دین و معارف وحیانی را در جایگاهی ویژه قرار می

 . داندنقش سیاق و بافت فکری عالم را در این فرایند دخیل می علم و دین،
 . های روحی، عمل دینی، طه عبدالرحمن: علم، دین، مسلمات ایجابی، ارزشهاکلیدواژه
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 مقدمه

. صدد بیان نسبت علم و دین از دیدگاه طه عبدالرحمن، متفکر و فیلسوف معاصر مغربی است در ،این نوشتار
این است که تا قبل از  ،آنچه مسلم است برای آغاز نزاع علم و دین شاید امر مشکلی باشد اما تعیین تاریخ دقیق

عقل خود بنیاد، . حیات بشری نداشته است مدرن آن حضور پررنگی در معنای علم به ،شروع دنیای جدید
کوین خود را مدیون ت ،یی، فربه شدن و حضور پررنگ روش تجربی و مقولاتی نظیرآنگراعقلانیت ابزاری، انسان

این امر به معنای خالی بودن ؛ البته نوعی بر این مقولات بنا نهاده شده دنیای جدید هستند و دنیای جدید هم ب
آنچه با دنیای جدید پدیدار شد و نتایجی که به  یی از این مقولات نبوده، اماهاقاموس تفکر بشر در گذشته از رگه

ۀ جدید، اندیش به موازات رسوخ مقولات یاد شده در تفکر بشر. آن نیستۀ گذشت بار آورد، اساساً قابل مقایسه با
هم ها نیروی ادیان و حضور اجتماعی آن متعارف فلسفی که میراثی هزاران ساله بود، تا حدودی تضعیف گردید و

دست آوردهای نوینی بنا نهاده شده بود، جهان گذشته و های جهان جدید که بر پایه ،با این وصف. کم رنگ شد
عد ب   حداقل در ،تاریخ مصرف آن گردید و دین محصول دنیای گذشته قلمداد ،آن را به تحدی طلبید و در این میان

نهادینه شدن نزاع علم و دین بود؛ به طوری که در  ،محصول این تحدی و چالش. اجتماعی منقضی اعلام شد
دو طرف این ۀ مختلف به بیان موضع خود دربارهای دغدغهو ها متفکران بسیاری با انگیزه طول عمر دنیای جدید،

دین و لوازم آن  با گاهی متفکری جانب علم و دنیای جدید را گرفته و کوشیده است در حد توان. اندهنزاع پرداخت
علم و دنیای جدید های بجنگد و گاهی برخی از متفکران جانب دین را گرفته و در صدد حذف و طرد چالش

 . اندهآن دو اندیشید ه و به تلائم میانکردبینابین اختیار ای شیوهای و گاهی هم عده اندهبرآمد
حائز اهمیت این است که این نزاع و این تحولات در جغرافیای مشخصی از جهان پدیدار شد و دین طرف ۀ نکت

وارد جغرافیای جهان اسلام  خاصیهای چالش با ویژگی این نزاع و ،دلیل اما به هر. خصوصی بوده نزاع، دین ب
یکی از مسائل حاضر در ذهن برخی اندیشمندان  ،له نسبت میان علم و دینئامروزه در این جغرافیا مس شد و

 . مسلمان است
در کنار  ،آشنایی با فرهنگ و معارف اسلامی ۀبه واسط ،در این راستا طه عبدالرحمن متفکر معاصر مغربی

ک: مشروح، . شود)رمینب موافقان و مخالفان اندیشمندی اصیل قلمداد دینی و تمدنی، از جاهای علقه
 . ،فصل اول(1386

یابد، تبیین نسبت علم و دین و نظریه پردازی در می مهمی که طه عبدالرحمن در برابر خودهای یکی از پرسش
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د و سپس ضمن بیان کر ما در این نوشتار ابتدا مروری اجمالی بر مبانی فکری عبدالرحمن خواهیم. آن استۀ بار
و در پایان هم به ارزیابی نگاه وی  وی و نتایج آنۀ به شرح نظری که در این باره دارد،ای مسلمات و اصول موضوعه

 . خواهیم پرداخت

 مبانی فکری:. 1

 مبانی آن میسور نیست و ما در این باره به برخیۀ بنای یک نظریه و همچنین پرداختن و ارزیابی آن بدون ملاحظ
 پردازیم:می از اصول و مبانی فکری طه عبدالرحمن

 :هستی شناسی. 1-1
نگاه طه عبدالرحمن به هستی نگاهی است که از قرآن الهام گرفته شده و البته این الهام گیری در حدی است 

اما منفک از ظاهرگرایی هم  ،عبدالرحمن ظاهرگرا نیست. وی باشدۀ ظاهرگرایان رویکرد تقریباً ۀ که در حوصل
وی بر این . یکی از اختصاصات فکری وی است ،ظاهر قرآن و مشی براساس آنۀ به طوری که ملاحظ. نیست
ده و در کرهستی بسنده های نگاهی است که به ظواهر پدیده ،کند: اولیمی دو نوع نگاه به هستی را طرح ،اساس

لکی است و دیگری نمی تر جستجووسطوحی از هستی متعالیها لایهها ورای آن شود که این رویکرد، رویکردی م 
 شود و هستی را در ظواهر و عالم محسوس خلاصهمی نگاهی است که از ظاهر به باطن و از آیه به ذوالآیه رهنمون

وی هستی  ،با این وصف. (24-19ص  ،2005شود)عبدالرحمن، می سازد که رویکرد ملکوتی نامگذارینمی
و باطن، آیه و ذوالآیه و ماده و معنا دانسته و از سطوح مختلفی  را مشتمل بر غیب و شهود، ملک و ملکوت، ظاهر

 . راند که عالم حس و عوالم روحانی و مشاهدت ناپذیر را هم در برداردمی از هستی سخن
لرحمن به هستی و احکام آن مغایر با قابل توجه در این باره آن است که هستی شناسی و نوع پرداخت عبداۀ نکت

ظهور اسلام به آن اشتغال ۀ اولیهای هستی شناسی متعارف و کلاسیکی است که فیلسوفان مسلمان در سده
ده کری علمی و برهانی بودن آن مخالفت امتداد آن در جهان اسلام و ادعا یونان وۀ وی در این باره با فلسف. داشتند

کند)عبدالرحمن، می یونانی داشتند شماتتۀ نگاهی که به فسفۀ لمان را به واسطمسۀ و در این راستا فلاسف
 . (90-89،ص 2002

صورت ظاهر کلام است  ،عبارت. داندمی عبدالرحمن قول فلسفی را علاوه بر عبارت، مشتمل بر اشارت هم
اما اشارت برعکس عبارت،  ،شود و اساساً با ضوابط عقل نظری همخوانی داردمی بیان که در لباس الفاظ صریحاً 

 کند و برخلاف عبارت کهمی تشبیهی دلالتای عد دیگر قول فلسفی است که بر مجاز یا امر مضمر و با شیوهب  
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تواند از نمی ،فرهنگی منقطع شود، به سبب اینکه اساساً با ابزار خیال همراه استۀ حوزهای تواند از ویژگیمی
تواند از اسباب نمی عبارت ؛ یعنیکه در آن تکوین یافته، گسسته شود ایفرهنگیۀ اسباب و اختصاصات حوز

مایل است که خود را ، به بیانی دیگر، عبارت. که در آن تکوین یافته گسسته شود ایفرهنگیۀ واختصاصات حوز
از قضا، . (88فرهنگی است)همان، صۀ قلمداد کند و حال آن که اشارت اسیر حوزها مشترک میان تمامی امت

بود که پنداشتند فلسفه همانند ریاضیات و سایر علوم دقیقه صرفاً عبارت است  اشتباه متفلسفان مسلمان اینۀ هم
دند و کرقول فلسفی یونانی که با فرهنگ و روح یونانی عجین بود، غفلت های و به همین سبب از اشارت

  .(50،ص2003ناکارآمدی فلسفه را درجهان اسلام رقم زدند) عبدالرحمن،
نگاه طه عبدالرحمن به فلسفه و ۀ استعمال و همچنین ملاحظۀ در حوزها داری اشارتریشهۀ با ملاحظ

زبان و به طور ۀ دهد، پیوند او با اصحاب فلسفمی که پیشنهادای شناسی کلاسیک و همچنین ویژگی فلسفههستی
اساساً نگاهی است که در آن فلسفه بار نگاه عبدالرحمن به فلسفه . خاص با ویتگنشتاین متأخر آشکار میشود

آن مسائل فلسفی به مسائل زبانی تحویل ۀ شناختاری ندارد و صرفاً ابزاری است در دستان فیلسوف که به وسیل
رساند و در خوش بینانه ترین حالت به یک می یافته و گاهی هم به روشن شدن معنای مفاهیم و اصطلاحات یاری

، صص 1994ک: عبدالرحن، . شود)رمی وافق و یا دفاع از برخی باورها تبدیلکلام جدلی جهت رسیدن به ت
294-297) . 

 :معرفت شناسی. 2-1
کند و به می معرفت و ارزش شناختاری هرکدام از آنها متفاوت عملهای طه عبدالرحمن در نگاهش به شاخه

، گرا، عملگرا، تجربهگرانقل گرا،عقل معرفتی مانندهای و نحلهها طور کلی برشمردن وی در عداد یکی از شاخه
معرفتی مذکور های فکری و روش علمی وی هرکدام از جریانۀ اما در پروژ ،و امثال آن میسور نیست گراانسجام

وی بی محابا التقاطی ۀ حضور دارند و البته این به معنی این نیست که اندیش ،به تفاوت مراتب قوت و ضعف
ۀ در ادامه به چند شاخص. شناختی هم در مواضعی نافی تداخل با همدیگر نیستندهای نحلهباشد، بلکه خود این 

 پردازیم:می معرفتی ویۀ مهم در نگاه وی به معرفت و شیو
 :گرایی منطقینقل

یی که هادقتۀ ملاحظ. قرآنی داردهای هرازگها دینی و در رأس آنهای طه عبدالرحمن بیشترین اعتماد را به داده
برای مثال . سازدمی درهمراهی به آیات قرآن و استنباط و استخراج نظریات خود از آنها دارد این معنا را روشن وی



 

 

ین
و د

لم 
ت ع

سب
ب ن

ر با
ن د

حم
دالر

 عب
طه

گاه 
دید

سی 
برر

 
 

189 

 کند و تا آنجا بامی عقلانیت خود را با الهام از مفاهیم و معانی قرآنی عقل و تعقل به سبک خاصی بناۀ وی نظری
در قرآن و در مقابل استعمال آن به « اسم»به صورت عقل ۀ کند که عدم استمال واژمی ظاهرمفاهیم همراهی

سازد که وجود عقل به عنوان یک جوهر و ذات که معنای اسمی است را نپذیرد و می ، وی را وادار«فعل»صورت 
 .(129و128،صص 1391 ،بلکه عقل را به کنش و فعل تعریف کند)بیگی

بلکه آن را چنان به نیروی  ؛بردنمی رآور به پیشیی خود را به صورت عریان و تنفگراطه عبدالرحمن این نقل
شود و این توان منطقی می نقلی آن غافلهای سازد که گاهی خواننده به کلی از درون مایهمی منطق و روش آراسته

شکن لبنانی،  ارعلی حرب فیلسوف ساخت. اندهچیزی است که حتی منتقدین او هم از اذعان به آن خودداری نکرد
ستاید و این در حالی است که وی در عداد کبار منتقدین می بازی منطقی مباحثۀ را در ادار عبدالرحمن

 . (158، ص 1998عبدالرحمن است)حرب، 
 :یی تامگرانفی عینیت

یی گراعینیت ،علوم و حتی علوم انسانی و اجتماعی به دنبال آن هستندۀ یکی از اهدافی که در دنیای جدید هم 
هرچند این . است شخصی پژوهشگرهای ها و انگیزهفارغ از ارزشها پدیدهۀ یی مطالعگرامفاد عینیت. است
ی هادوم قرن بیستم و با رواج اندیشهۀ اما به تدریج از نیم ،مورد اهتمام دانشمندان جدید بوده و هست ،هدف

یی تام و به عبارتی گراعینیتطه عبدالرحمن در این باره، . شودمی کانتی این هدف امری تقریباً محال قلمدادنو
فکری وی نوعی ارتباط میان آن دو برقرار ۀ داند و در پروژمی گسست کامل میان سوژه و اوبژه را صرفاً یک ادعا

کید. است شخصی در های دن انگیزهکریی، جدا گراعینیت کند که هرچند منظور ظاهری ازمی وی در این باره تأ
های مورد مطالعه از ارزشهای اما در حقیقت هدف اصلی جدا کردن پدیده مورد بررسی است،ۀ پدیدۀ مطالع

 ،2005روحی است که این جدا کردن و گسست، منجر به گسست علم و دین خواهد گردید)عبدالرحمن، 
 گوید:می و کردو به عبارتی نگاه دوآلیستی، اعتراض ها وی به طور کلی بر بسیاری از این جدا انگاری. (303ص

شد، در میان فیلسوفان علم معاصر محل می یی که در نظر همگان امر مسلمی قلمدادهااری از جداانگاریبسی»
جدایی بین تعریف و نظریه، جدایی بین  ،جدایی میان پدیده و نظریه ،برای مثال ،شک و تردید قرار گرفته است

ست هاقبیل این جداانگاری از. . . واقعی و جدایی بین باور و امر ،و ایده آل تحلیلی و ترکیبی، جدایی بین واقعی
فلاسفه را به خود معطوف  که سخت محل تردید قرار گرفته و در این میان جدایی میان واقعیت وارزش توجه بیشتر

 .(47،ص2006عبدالرحمن، «) شده استها شدید میان آنۀ ه و سبب تفرقکرد
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 :ییگراکل
یی گراکند، با کلمی یاد« مجال تداولی»استعمال که خود از آن به ۀ به نام حوزای طه عبدالرحمن با طرح نظریه

« ایدئولوژیکۀ حوز»یا « فرهنگ اجتماعی»ۀ مجال تداولی غیر از حوز ،به نظر وی. سازدمی معرفتی پیوند برقرار
همکاری را عبارت از محل ارتباط و « مجال تداولی» عبدالرحمن . داردها یی هم با آنهاهرچند مشابهت است؛

 کند که همکاری آنها بر سه عامل زبان، عقیده و معرفت صورتمی میان سازندگان یک میراث فکری تعریف
الف،  1998دارای سه ضلع زبان،عقیده و معرفت است)عبدالرحمن، « مجال تداولی»هر  ،بنابراین ؛پذیردمی
ان اوراق کتب که امتداد شدید اجتماعی امور، شاذ یا صرفاً مکتوب و مستور در می در مجال تداولی به. (245ص

شود که حضور می عقیده و معرفت ابرام ،یی از زبانهابلکه به حصه ؛شودنمی نیافته باشند، اعتنایی
طه عبدالرحمن در درون یک مجال تداولی خاص . چشمگیر)مسلمات و مشهورات( در درون مجال داشته باشند

ستفاده از عناصر موجود در این مجال و ابتداً برای همین مجال نظریه که همان مجال تداولی اسلامی است و با ا
 ها وجریانۀ کند که هممی یک کل ترسیمۀ به عبارتی وی مجال تداولی را به مثاب. کندمی مسئلهپردازی و حل 

وی برای مجال ؛ البته شوندمی کنند و در نهایت هم به آن ختممی عناصر معرفتی و نظری در درون آن معنا پیدا
دیگر را های زبانی، عقیدتی و معرفتی ادعای افضلیت نسبت به سایر مجالهای زمینهۀ تداولی اسلامی در هم

و ها دارد که بخشی از این ادعا به سبب خاتمیت و کامل بودن باور اسلامی و بخشی هم به خاطر ظرفیت
دهد که می ملاک عمل قرارها تعامل باسایر مجال بیانی زبان عربی است و همین افضل بودن را درهای توانایی

-270صص  ،1998ک: عبدالرحمن، الف . این گفتار نیست)در این باره رۀ شرح مبسوط این معنا در حوصل
245). 

 :یی منطقیگرافایده
م و ها رویکرد معرفت شناختی طه عبدالرحمن ارزش دادن به امور، گزارههای یکی از شاخصه و نظریات مسلَّ

زیرا اموری در  ؛شودمی یی و مجال تداولی وی ارزیابیگراراستای کل پذیرفته شده است و در حقیقت این امر در
م و مورد اجماع باشند در همین راستا عبدالرحمن به جهت تأمین . مجال، تداول و کاربرد روزانه دارند که مسلَّ

دهد که عدولی از تعریف کلاسیک می ز منطق ارائهیی در رویکرد فکری و معرفتی خود، تعریف جدیدی اگرافایده
م » کند کهمی گونه تعریفوی منطق را این. است منطق المنطق علم یبحث فی قوانین الإنتقالات من أقوال مسلَّ

قوانین ۀ منطق علمی است که دربار ،در این تعریف. (87ب، ص1998عبدالرحمن، «) بها الی أقوال مطلوبه
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را نه اقوال صادق و مطابق با  وی اقوال مطلوب؛ البته کندمی مطلوب بحثهای مسلم به گزاره هایانتقال از گزاره
 . یی منطقی وی داردگراکند که تصریح در فایدهمی مفید معرفیهای واقع، بلکه اقوال و گزاره

 :شناسیانسان. 3-1
 انسان از حیوانۀ عقلانیت را وجه ممیزحائز اهمیت در نگاه طه عبدالرحمن به انسان، این است که وی ۀ نکت
کیدکردعبدالرحمن انسان و حیوان را در وصف عقلانیت مشترک معرفی . داندنمی کند که آنچه به نام می ه و تأ

با . (13، ص2006شود، چندان تفاوتی با نقیض آن یعنی جهل ندارد)عبدالرحمن، می عقل و عقلانیت قلمداد
شود و اتفاقاً تصریحات قرآنی هم بر این می انسان از حیوان معرفیۀ ف ممیزاخلاقیت وص ،این معناۀ ملاحظ

گری و عبدالرحمن اساس اخلاقیت را کنش. دهدمی استنادها شود که عبدالرحمن به آنمی وصف ممیزه یافت
دینی های کنش ،و سپس در میان اعمال« الانسان حی عامل»رسد که می داند و به این تعریف از انسانمی عمل

کند و در نهایت انسان را این گونه می ارزیابیها کنش عبادی را دارای برترین مرتبه در میان کنش و مخصوصاً 
 .(77همان، ص «)الانسان حی عابد»کند که می تعریف

لکی و ملکوتیاین تعریف از انسان و با توجه به انواع هستیۀ با ملاحظ ن را وی انسا ،که ارائه دادای شناسی م 
لکی و انسان ملکوتی تقسیم لکی کنش اخلاقی ندارد و عوالم هستی در نظر وی . کندمی هم به انسان م  انسان م 

لکی گذران زندگی مطابق عمل به مقتضیات جهان . منحصر به جهان محسوس است نهایت سعی انسان م 
حیوانی باقی ۀ شود در رتبمی محسوس بوده و به نظر عبدالرحمن توقف همیشگی انسان در این سطح، باعث

اما انسان ملکوتی کنش اخلاقی داشته و عوالم وی گسترده ، (222-227، صص2005بماند)طه عبدالرحمن، 
انسان ملکوتی با کنش . کندمی هم عمل ،بوده و براساس مقتضیات عوالم دیگر که بالاتر از عالم حس هستند

کنش اخلاقی سلسله مراتب دارد و کنش اخلاقی برطبق معارف ؛ البته یابدمی به مقام انسانیت ارتقا ،اخلاقی
هرچند سایر  ،آورندمی بیشترین بهره را از انسانیت به ارمغان؛ بنابراین، اخلاقی بودههای اسلامی برترین کنش

. رسدنمی هیچ کدام به اخلاق اسلامۀ اما رتب ادیان توحیدی هم مراتبی از کنش اخلاقی و انسانیت را با خود دارند،
پردازد که می راستای این نحوه از نگاه به انسان به ابطال اصلی عبدالرحمن در. (224-245صص  )همان،

وی . «قصور وجود انسانی در عالم مشاهدت پذیر»ست از ا شوند و آن عبارتمی به آن قائل گراجریانات مادی
ه و کردو مبطل این اصل هستند، استناد  رنددر این باره به دلایل واقعی و تجربی که در حیات انسانی وجود دا

 .(31ص ،ند)طه عبدالرحمن، روح الدینکمی وجود انسانی را وجودی متعدی به عوالم دیگر معرفی
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 :دین شناسی. 4-1
دین الهی است . 1کند: می شود که وی دو اصل اساسی را در دین شناسی خود معرفیمی به طور اجمال اشاره

نزَلو اساساً دین غیر  نزَل اصطلاح متناقضی است و اگر دین غیر م  نحو ه ب ،استعمالی هم داشته باشد ،الهی و غیر م 
کید. تعارضی میان عقل و دین وجود ندارد. 2مجاز است نه حقیقت و  های سکولارگرایش. کندمی عبدالرحمن تأ

 با تکیه بر اصولی به این معنا دست یافتند که ،نحوی براساس پذیرش تعارض میان دین و عقل پدیدار شدنده که ب
چیزی . 1 :کند که عبارتند ازمی عبدالرحمن از میان این اصول به دو اصل اشاره. آن اصول محکوم به بطلان هستند
 . (92،ص2006چیزی از امور دینی در عقل وجود ندارد)عبدالرحمن،. 2 ؛از امور عقلی در دین وجود ندارد

یعنی عدم وجود تعارض میان عقل و دین خودداری  ؛اصل دوم دین شناسی طه عبدالرحمنۀ ادل در اینجا از بیان
 . شودمی ه و در بیان نسبت میان علم و دین بنحو مبسوط بدان پرداختهکرده و به همین میزان بسنده کرد

ا داشته باشد و در کند که دین باید سه شرط زیررمی طه عبدالر حمن علاوه بر طرح دو اصل اساسی فوق اشاره
 شود:نمی غیر این صورت دین محسوب

روح خود را در عوالم دیگر یافتن( در خارج از این جهان ۀ )تواجد: به وسیل معانی آن بر امکان حضور روحی. 1
 . وخارج از این زمان متعارف دلالت داشته باشد

  .عالم و زمان متعارف باشد روح، أشرف از وجود و حضور درۀ این حضور در عوالم دیگر به وسیل. 2
 .(209، ص 2005شوند) عبدالرحمن، می این شرافت به این دلیل باشد که آن معانی باعث تعالی اخلاق. 3

 مفهوم شناسی علم و دین در نظریه طه عبدالرحمن:. 2

مفاد و مراد ابتدا به توضیح  ،قبل از ورود در بحث بیان چگونگی نسبت میان علم و دین از نگاه طه عبدالرحمن
 . پردازیممی این دو مفهوم از نظر وی

کیدمی عبدالرحمن مقصود خود از دین را کلام نازل شده یا همان وحی معرفی دین: کند که منظور می کند و تأ
ل را اصطلاحی تعارض آلود . وی علم لاهوت یا علوم دین یا علم کلام و امثال آنها نیست وی اساساً دین غیر منزَّ

عبدالرحمن همچنین در این باره . شودمی در همین راستا ارزیابی« وحی»تعریف دین به  ؛ بنابراین،ردکمعرفی 
او  .(227، ص 2012عبدالرحمن، «)علمٌ أنزله الله»داند که از جانب خداوند نازل شده استمی دین را علمی

دین عبارة عن طریق فی العمل یصل إن ال»:گویدمی در تعریفی دیگر، دین را براساس کار کرد آن تعریف کرده و
ن الانسان من اقتحام عقبات الحیاة علی الوجه الأفضل در این . (230ص  ،همان«)المرئی بالغیبی وصلًا یمکِّ
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ه و با این اتصال کردناپذیر)عینی( متصل پذیر را به مشاهدتکه امر مشاهدتدر عمل است ای دین، شیوه ،تعریف
 . دنک سخت زندگی عبورهای دهد که به بهترین صورت از گردنهمی به انسان این امکان را

کند)طه می نکته مهم در نگاه طه عبدالرحمن به دین این است که وی اخلاق و دین را اساساً یکی معرفی
کید. (52، ص2006عبدالرحمن،  خبری است و های کند که آنچه در دین وجود دارد یا گزارهمی او در این باره تأ

گری داشته باشند،جایگاه آیه و نشانه خبری قبل از آن که نقش حکایتهای ارزشی و مهم در گزارههای هیا گزار
است و به همین خاطر توصیفاتی که در دین آمده با یک یا چند واسطه به یک عمل اخلاقی و انگیزش ها بودن آن

ست که طه عبدالرحمن دین را به از دین ا در راستای همین تعریف. (47جهت سلوک رهنمون هستند)همان، ص
از احکام و معیارهاست ای به نظر وی اقتضای نهاد این است که مجموعه. داند تا یک نظریهمی یک نهاد شبیه تر

دین به این معنا، یک نهاد است ؛ بنابراین، سازدمی عمل را در پاسخگویی به نیازهای معینی مشخصهای شیوه که
است که ارتباطات میان ای وجوبیهای دهد، مشتمل بر گزارهمی حسی و غیبی خبرآن که از موجودات  که ضمن

 . (44گردد)همان، صمی ه و باعث جلب منفعت و دفع ضررکردآن موجودات را مشخص 
عبدالرحمن در این . دینی یا خبری و وصفی هستند یا ارزشی و معطوف به عملهای گزاره ،ه اشاره شدکچنان

کید دارد ک خبری در دین خادم اخلاق و تابع آن بوده و خود به تنهایی مدخلیت ندارد و از اینجاست ۀ ه گزارباره تأ
 . شودمی که نگاه اخلاقی وی به دین روشن

علم از مفاهیمی است که حداقل در چند قرن گذشته به لحاظ معنا و گستره، تحولاتی را پشت سر گذاشته علم: 
دارای  هرکدام از این اطوار. شودمی مدرن و پست مدرن علم سخن رانده است، به طوری که از معانی کلاسیک،

 پرداختهها هستند که به جهت ضیق مقال به آنای شناختی ویژهشناختی و معرفتحدود و ثغور و مبانی هستی
کند، عموم معرفت می آنچه طه عبدالرحمن از علم اراده. (24-27،صص 1395ک: پارسانیا، .شود)رنمی

با روش خاص علوم عقلی و اثباتی کسب . 1 داند که دارای دو ویژگی است:می بلکه وی معرفتی را علم ؛نیست
توسط انسان حاصل گردیده و انسان مصدر آن . 2 ؛خوبی هستندۀ شود و در این باره علوم طبیعی نمون

ش برای طه شود این است که رومی آنچه از این دو ویژگی استنباط .(227،ص2012است)عبدالرحمن، 
عبدالرحمن در این باره . داندمی او، روش دین و علم را دو روش جداگانه. استای عبدالرحمن امر تعیین کننده

کید دارد که روش علم ساخت تجربی و عقلی با حدود و ثغور های به طوری که برای مثال روش خود بشر است؛ۀ تأ
ۀ و حال آن که در دین که مقول اندهقوام و تکوین یافت ،تعیین کردهیی که خود بشر درساخته و هاو گسترهها و اسلوب
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 بر همین مبنا وی از دو علم سخن. انزال و دریافت وحی توسط نبی است از این روش اصطناعی خبری نیست
ه و به تعبیری علم کردگوید: علمی که خداوند نازل کرده و به تعبیری علم الهی است و علمی که انسان وضع می

به  مهمی بوده،ۀ شود این است که برای وی مصدر علم هم مقولمی بندی استنباطآنچه از این تقسیم. شری استب
 . ه استکردطوری که براساس همین مصدر، علم را به دو نوع الهی و بشری تقسیم 

 مسلمات ایجابی. 3
پردازد که مورد پذیرش وی می طه عبدالرحمن در ورود خود به بحث نسبت میان علم و دین به معرفی اصولی 

را مسلمات ایجابی رویکرد وی ها کند و ما آنمی یاد« اصول مسلم نسبت میان علم ودین» با عنوانها بوده و از آن
 . کنیممی نامگذاری

میان دو علم غیرمتجانس و غیرهم رتبه است؛ علمی که خداوند نازل ۀ میان علم و دین رابطۀ : رابطاصل اول
 .(229، ص2012لمی که انسان ساخته است) عبدالرحمن،ه و عکرد

مفاهیم و مضامین دو علم ۀ نظری نیست که در آن به مقایسۀ میان این دو علم یک رابطۀ : رابطاصل دوم
 عملی است؛ به طوری که در این رابطه یکی از دو طرف رابطه)دین( از ماۀ آن دو یک رابطۀ بلکه رابط ؛بپردازیم

با این وصف هدف خداوند از انزال علم خود، . را انجام داده و سختی تجاربی را تحمل نمائیمخواهد افعالی می
بلکه هدف این بوده که ما با استعدادها  ؛بر ارزش نظری و مبانی استدلالی آن وقوف یابندها این نیست که انسان

ارتباط میان دو علم الهی و راین، ؛ بنابه و در سلوک خویش به کار بریمکردو نیروهای عملی خود آن را دریافت 
 .(229بشری در حقیقت ارتباط میان عمل ربانی و نظر انسانی است)همان، ص

 
مقدم است؛  ،:در این ارتباط، عمل دینی در زمان و وسعت بر علم نظری که همان نظر انسانی استاصل سوم

زیرا خطاب الهی به انسان دقیقاً از آغاز خلقت بود، از همان زمانی که خداوند از کار خلق جهان فارغ شد، و 
 ،علاوه بر این .و حال آن که هنوز اسباب علم وضعی را نداشته است هکردمی انسان از همان زمان دین را دریافت

. دهدمی طیف خاصی از اشخاص را مورد خطاب قراردر حالی که علم  ،افراد استۀ طرف خطاب دین هم
توان گفت: انسان می همچنین باید اضافه کرد که هیچ بعدی از ابعاد زندگی در دین نادیده گرفته نشده به طوری که

با این وصف . دهدمی یابد، اما علم صرفاً برخی از ابعاد زندگی انسان را پوششمی هستی خود در جهان را در دین
 .(230ربانی بر نظر انسانی مقدم است) همان، صعمل 
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کاود، هر می موضوعاتی که شوند؛ زیرامی کند که تحت حکم دین واقعمی : علم در اموری نظراصل چهارم
وجودی، طبیعی ۀ عالِم در هر پدید؛ بنابراین، چه که باشند، در سیاق اعمالی که دین شامل آنهاست مندرج هستند

هر علم، در نهایت مطاف ؛ بنابراین، پذیرش اسباب عملی است که مستدعی حکم دین هستندیا انسانی مجبور به 
علم طبیعی  ،برای مثال. تشکیل شده استها معینی از اعمال است که نسق دینی از آنۀ مجموعۀ بررسی دربار

ارزشیابی  هستند که مشمولای منظمی از قضایای طبیعی است که داخل در ساختار عملی و اخلاقیۀ مجموع
 .(231شوند)همان، صمی دینی

شناسی و طه عبدالرحمن و به طور خاص هستی این چهار اصل ایجابی که ریشه در مبانی فکریۀ با ملاحظ
 میان علم وۀ رابط متصورهای به بیان انحاءِ صورت .داشته و به نحوی محصول آن مبانی هستند شناسی ویانسان

 . پردازیممی و دین که مختص طه عبدالرحمن است،دین و همچنین اطوار رابطه علم 
 میان آن دوۀ میان علم و دین و اطوار رابطۀ انحاءِ رابط. 4

بندی که از انحاءِ متصور علم ودین، به یک تقسیمۀ به جهت روشن شدن دیدگاه طه عبدالرحمن در باب رابط
توان علم و می آنهاۀ چهار راه متمایز وجود دارد که به وسیل ،کمدست. کنیممی اشاره،علم و دین انجام شدهۀ رابط

 آن دو را تصور کرد:ۀ دین و رابط
 . ناپذیرنددین آشتی و اساساً علم و : در این رویکرد هیچ راهی برای آشتی علم و دین وجود نداردتعارض. 1
زیرا علم و دین هر  ؛وجود داشته باشدتواند نمی : در این دیدگاه هیچ تعارضی واقعی میان علم و دینتمایز. 2

ۀ شود که هرکدام از علم و دین در حوزمی در این رویکرد ادعا. دهندمی کدام به سوالات کاملًا متفاوتی پاسخ
 . ند و نباید یکی را با معیار دیگری سنجید تعریف شده پژوهشی خود معتبرکاملاً 

در این رویکرد . و هماهنگی ممکن میان علم و دین است متقابلد به دنبال مکالمه، تأثیر : این رویکرتلاقی. 3
 . تمایلی به این تقسیم وجود ندارد ،کردمی برخلاف رویکرد تمایز که جهان را به دو حوزه تقسیم

کید قرار: در این دیدگاه راهتأیید. 4 ، دین از کار علمی محض حمایت کرد و هاگیرد که در آنمی هایی مورد تأ
بلکه فقط  ؛کشدمی زند، این رویکرد نه در جستجوی حمایت علم از دین است و نه انتظار آن رامی نآن را دام

اف هات، . کند)جانمی مدعی آن است که یک نگرش دینی به واقعیت، ذاتاً بررسی علمی جهان را ترویج
که جهان یک کل محدود، این ادعای دین » توان به این صورت بیان کرد:می رویکرد تأیید را. (31-36،ص 1385

دهد می منسجم، عقلانی، منظم و مبتنی بر یک امید و دلبستگی غایی است؛ بینشی عام در مورد اشیاء به دست
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 . (52ص دهد)همان،می که کاوش علمی را به نحوی سازگار برای کسب معرفت پرورش
علم ۀ بندی دیگری از انحاءِ رابطسیمبندی که با ملاحظات منطقی صورت گرفته به یک تقبعد از بیان این تقسیم

عبدالرحمن با عنایت به تعریفی که از علم و دین ؛ البته پردازیم که توسط طه عبدالرحمن ارائه شده استمی دین و
تاریخی -ه که رنگ و بوی تجربیکردبندی دارد و متناسب با فضای مفهومی رویکرد خود، اقدام به این تقسیم

 . دارد
علم و دین و با عطف عنان به ۀ تاریخی رابط یی جهت ارزیابی اطوارهانظور طراحی سنجهعبدالرحمن به م

ها این ویژگی. شماردیی را برای عمل دینی برمیهاتعریف خاصی که از دین ارائه داد، که تعریفی عملی بود، ویژگی
 یابند:می زیر تجلیۀ در ارکان چهارگان

نماید که نگاه فراگیری به کل هستی را برای او می باورها و تصوراتی تجهیز: دین انسان را به باورهای فراگیر. 1
ۀ یابد که انسان متدین از رهگذر این باورها ی کلی هممی این فراگیری و شمول در آنجا بروز. آوردمی به ارمغان

همین ۀ ن متدین به واسطانسا چنانکه. کندمی شود، را تفسیرمی مواجهها عالم و مظاهر حیات که با آنهای پدیده
 . نمایدمی باورها اقدام به جمع میان جهان مرئی و جهان عینی

سازد که راهنمای وی می و معانی روحی آشناها از ارزشای : دین انسان را به مجموعههای روحیارزش. 2
 . کندمی شوند و همچنین مقاصدی را برای افعال وی تعریفمی در پیمودن مسیر زندگی

آموزند می سازد که به انسانمی از قواعد و احکام را برای انسان مشخصای : دین مجموعهقواعد راهنما. 3
ها از مشکلات معیشتی ، این دشواریدنک شود، عبورمی مواجهها دشواری که در زندگی با آنهای چگونه از گردنه

 شامل ،سازدمی که او را درگیررا ای شناسانههستیهای و همچنین پرسش آیدمی که برای وی پیشای روزمره
 .شودمی

ه و به کار کردو قواعد را عملی ها : دین برخی از الگوهایی که این اعتقادات و ارزشالگوهای تجربی. 4
بهترین راه  ،دهدمی از آن جایی که دین مرئی را به عینی پیوند. شود اقتداها کند تا به آنمی را معرفی اندهبست

وجود شخص یا اشخاصی است که این اعمال را به نحو احسن ۀ آئین درها دیدن آن ،شناخت چگونگی این اعمال
 .(230ص ،2012این الگوها از نبی مرسل شروع شده و تا عبد صالح ادامه دارد)عبدالرحمن، . اندهمحقق ساخت

 مراحل تعامل علم و دین از نگاه طه عبدالرحمن

میان علم بشری با سیاق ۀ این ارکان چهارگانه و مطالعه تاریخی تعامل علم و دین که درحقیقت رابطۀ با ملاحظ
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  :رسیم که این تعامل سه مرحله داشته که عبارتند ازمی به این نتیجه ،عمل دینی است
 . ه و شروط آن را محقق ساخته استکردای که اقرار به وجود این سیاق عملی مرحله. 1
 . که سیاق دیگری را جایگزین آن کند کردو تلاش  که دربرابر این سیاق مقاومتای همرحل. 2
 . (231ص ه است)همان،کرداین سیاق و بازگرداندن بخشی از اعتبار آن ۀ که اقدام به اعادای مرحله. 3
تعامل این مراحل با ۀ ه و به ارزیابی نحوکردبالا اقدام ۀ ارکان چهارگان این مراحل سه گانه برۀ در ادامه به عرض 

 . مختار اشاره خواهد شدۀ آن ارکان خواهیم پرداخت و در ضمن به مرحل

 مرحلۀ اقرار به عمل دینی:

دین حتی امور وصفی و خبری در نهایت به عمل  امور موجود درۀ اشاره شد به نظر طه عبدالرحمن هم چنانکه
داد که دارای سیاق عملی دینی را تشکیل مییک  شوند و خادم عمل هستند و عمل بر اساس دین،می ختم

در اینجا هرکدام از مراحل ارتباط علم و دین را با . بود که با نام ارکان چهارگانه بیان شدای چهارگانههای ویژگی
 . مکنیمی پی گیری تعامل و تحقق یا عدم تحقق ارکان چهارگانه فوقۀ کاوش در نحو

شکوفایی علم در تمدن اسلامی شاهد ۀ این مرحله از مراحل علم را در دور .اول اقرار به عمل دینی استۀ مرحل 
 تعامل علم با امور زیر در این مرحله:ۀ هستیم و اما نحو

بلکه آن  است؛ پذیرد که این جهان خالقی داشته و آن را بیهوده نیافریدهمی : دانشمند مسلمانحفظ باورها. 1
این دانشمند . مشیت خویش در آن است یو خود متولی تدبیر شئون و اجرا هکردرا به حق و بر اساس حکمت خلق 

 را از صنع خداوند دانسته کهها ه و آنکرددر حقیقت کشف قوانین هستی را کشف پیوند میان اسباب و آثار تلقی 
تجوی این عملی است که در جسۀ علم در نزد این دانشمند به منزل. توانند باعث معرفت به منزلت خالق شوندمی

 . شودمی قوانین جهت قرب به خالق انجام
طبیعی آیاتی هستند که بر وجود خالق های دیدگاه دانشمند مسلمان این است که پدیده :هاطلب ارزش. 2

با این وصف در نزد وی هر . آثاری از تجلیات صفات خداوند در جهان هستندها این پدیده؛ زیرا کنندمی دلالت
ببخشد و ها را درک کرده و صورت تحقق به آنها یی است که شایسته است آنهاارزش یا ارزشحاوی ای پدیده

به دنبال ها به عبارتی دانشمند مسلمان در ظاهر پدیده. رواستها به همین خاطر هم اطلاق اسم آیه بر آن پدیده
و این معانی ممکن است  معناستدر پی ها اما در باطن آن ،و تجربه است سباب و توصیف و استنباط و استقراا

 . مشیربه تدبر یا تذکر یا تخلق و یا عبرت گیری باشند



 

 

ل ه
سا

ن، 
لمی

مس
صر 

معا
شه 

ندی
ت ا

لعا
طا

م
ش

اره 
شم

م، 
ت

اش
نزد

تان
مس

و ز
ییز 

، پا
هم

 
14

01
 

198 

ۀ بلکه آن را به مثاب ؛بیندنمی نظری یا نظم معرفتی یعلم را صرفاً یک بنا ،: دانشمند مسلمانالتزام به قواعد. 3
وی عقل را نه یک ذات و جوهر،  ،ه در مباحث معرفت شناسی طه عبدالرحمن گذشتکزیرا چنان ؛شناسدمی عمل

و هر کنشی را هم مشمول حکم  کردمی دانست و اساساً تفکر را کنش قلب معرفیمی بلکه فعلی از افعال قلب
با این وصف تفکری که در . دانستمی دانست و از همین جا بود که اخلاقیت را بر عقلانیت مقدممی اخلاقی

 است و از همین رو باید التزام به قواعد اخلاقی داشته باشد و از طرف دیگرعملی از اعمال قلب  علم وجود دارد،
شود باید می باید در پی هدفی باشد و اجرای هدف چون در عالَم ظاهر محقق ،چون تفکر همان عمل قلب است

واعد اخلاقی اعمال باطنی انسان مانند تفکر هم باید پای بند به ق چنانکهملازم و مقید به قواعد اخلاقی باشد، 
 . باشند

در فرهنگ اسلامی « علم مستعمل»و « علم نافع» وجود دو مفهوم  ،وجود دارد از جمله تأییداتی که در این باره
 . شودنمی اساساً علم قلمداد ،به طوری که علمی که به عمل منتهی نشود یا نافع نباشد ،است
 شناختِ ۀ بلکه از مرحل ؛قوانین هستی نیست دانشمند مسلمان صرفاً درپی شناخت :پیروی از الگوها. 4

یابد که عمل به این وی در این باره درمی. نمایدمی هاراد اش راه و عمل به معرفت حاصل شدهکردصرف عبور 
شود و ویژگی احکام دینی هم این است که در شخص می قواعد در صورت تطابق با مقتضای احکام دینی میسور

بلکه باید به صورت عینی  ؛کندنمی و صرف دانستن احکام کفایت اندهمباشر به وی تحقق یافتنبی یا اقتداکنندگان 
دانشمند مسلمان بیشتر از سایرین تلاش دارد که به این ؛ بنابراین، را در فرد یا افرادی مشاهده کندها تحقق آن

گردد . . . تقوی، ذکر و ،، شکربه صفات صدق، خشیت، تواضعۀ الگوهای عینی تمسک جسته و اقتدا کند و آراست
 . (231-233وارث نبوت قرار گیرد)همان، صصۀ تا نازل منزل

وجودسیاق عملی دینی را پذیرا شده و خود را  شود علم در دوران شکوفایی تمدن اسلامی،می ملاحظه چنانکه
 . خشیده استصورت تحقق بها با آن پیوند داده و به ارکان عمل دینی وفادار مانده و درعمل به آن

از مراحل علم در حرکت علمی عصرنوزایی در غرب مسیحی پدیدار شد  : این مرحلهانکار عمل دینیۀ مرحل
برخورد این مرحله از علم با سیاق عملی دینی و ارکان ۀ در ادامه به نحو. وبیش از سه قرن استمرارداشته است

 . پردازیممی عمل دینیۀ چهارگان
قبل از نوزایی مسیحیان نه . الگوبودن رجال آن تا قبل از نوزایی امری روشن است : کلیسا وحذف الگوها. 1

 بلکه به رفتار قدیسان و رجال کلیسا هم اقتدا ؛کردندمی تنها رفتار و اعمال خود را براساس تعالیم کلیسا تنظیم
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 میسر به خداوند جز از طریق این اقتدا پنداشت که تقربشمی این اقتدا تا آن جا بود که یک فرد مسیحی. ندکردمی
دو باور اساسی را که ها آن؛ زیرا گالیله و داروین بیشترین تأثیر را در تخریب و حذف این اقتدا داشتند. شودنمی

گالیله باور به فضیلت زمین بر دیگر . ندکرددانستند، ابطال می را جر لاینفک ایمان مسیحیها رجال کلیسا آن
زدایی خود این قداست. را باطل کرد و داروین باور به فضل انسان بردیگر موجودات زنده را رد کرداجرام سماوی 

ۀ لوتر و کالوین هم مردم را به مراجع ،و مضاف بر این کردمی به خود باور به قداست ارباب کلیسا را تضعیف
اقدامات به تضعیف باور به اقتدا  ند که نتیجه اینکردمی مستقیم به تورات و انجیل بدون وساطت کلیسا دعوت

 .(238ص انجامید)همان،
 اما سعی ،چند خود به وجود خدا قائل بودند : کوپرنیک، گالیله، دکارت و نیوتن هرسازی باورهاعلمی. 2
. خدا را تخریب کرده و باورهایی را جایگزین کنند که زینت قداست را از آن بگسلدۀ کردند باور سنتی دربارمی
ها شئون عالم نفی کردند، خدا دیگر به اعمال مخلوقات کاری نداشت و به آن قدرت خدا را در دخالت درها آن

شد، بلکه صرفاً فعل ایجاد این عالم برای وی در نظر گرفته می ؛دادنمی جوابها و به دعاهای آن کردنمی وحی
این اقدامات تا آن جا پیش رفت که برخی مانند لاپلاس این خلقت اولیه را هم مورد تردید قرار . سازخدای ساعت

لاپلاس در این باره . است که در میدان علم به آن نیازی نیستای دادند و چنین پنداشتند که خدا صرفاً یک فرضیه
 اشیاۀ آورند و وضعیت هممی به حرکت درنیروهایی را که عالم را ۀ کرد که اگر عقل در زمان معینی هممی تأکید

اجرام بزرگ و ذرات کوچک موجود  موجود در آن را بشناسد، قادر خواهد بود یک فرمول ریاضی را که احاطه بر
 . (239در جهان داشته باشد، به جای خدا قرار دهد)همان، ص

. دین به ایمان فردی تقلیل یافت: به سبب اقداماتی که اشاره شد، فضای دین تنگ گردید و هاتبدیل ارزش. 3
د، به طوری که کنیی را که در تعامل با دیگران و خود انسان وجود داشت، تغییر هااین امر باعث شد که ارزش

برای مثال . جدیدی به وجود آمدهای لغو شده برخی تحریف گردیدو گاهی هم ارزشها برخی از آن ارزش
در  ،یی بودهاشد و درباطن خود مشعر به ارزشمی عنوان آیه نگریستههستی که در رویکرد دینی به های پدیده

یی قلمداد شدند که به تجربه و آزمایش و هاخفی گسسته شد و صرفاً پدیدههای نگاه علمی جدید از آن ارزش
و  که داشت به علم تجربی منحصر شدای یا این که مفهوم علم از صورت گسترده. دادندمی اندازه گیری تن در
یا این که  آن تحریفهای به عبارتی مفهوم علم و ارزش معرفت بشری نادیده گرفته شد وهای ارزش سایر بخش

 .(240-241صص ،یی ایجاد شد که برمبادی مادی شکل گرفته بود)همانگرایی مانند عینیتهاارزش
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مادی به یک های به ارزشها سازی باورها و تبدیل ارزشبه الگوها، علمی : حذف اصل اقتداتغییر قواعد. 4
 ؛در وضعیت جدید مؤمنین به طور اساسی به عمل دنیوی روی آوردند. در نگاه به دین منجر گردیدای تحول ریشه

در این . پنداشتندمی ترین عملعمل دنیوی را مطلوبها زیرا با تغییراتی که در درک از دین ایجاد شده بود، آن
ی خداوندای بلکه آزادی هدیه ؛شودنمی که عمل دینی منجر به رهایی و آزادی وضعیت برخی بر این باور شدند

توان به پیروان مذهب کالوین اشاره کرد و برخی دیگر هم می شود که در این بارهنمی است و توسط بشر اکتساب
به عمل براین، ؛ بناعمل را بعد دیگر علم دانستند و علم جدید هم بیشترین تناسب را با عمل تکنولوژیک داشت

نتیجه این اقدامات این شد که علم جدید عمل دنیوی خالص را جایگزین عمل . منتهی به تکنولوژی روی آوردند
 . (241-242صص )همان،کرددینی 

 مرحله اعتبار نظری عمل دینی:

که باعث ، دانشمندان را به قضایای علمی جدیدی رهنمون شد اندهتطوراتی که علوم از قرن بیستم شاهد بود
گردید در برخی مبانی این علوم شک و تردید نمایند و همین امر باعث شد اعتماد مطلق به این علوم تضعیف 

و « اصل عدم یقین»، «عدم تمامیت»  ،«عدم قابلیت تصمیم پذیری» این قضایای علمی جدیدۀ از جمل. شود
ن قضایای جدید که به نحوی اشعار به ظهور ای. (243توان نام برد)همان، صمی را. . . و« اصل لامکانی»

 تنگناهای دانش بشری دارد، باعث شد برخی از دانشمندان متفطن شوند که جهان خالی از معنا نیست و این معنا
که سطحی  اندهبه این سمت رفتای حتی عده. جواب گویدها آنۀ شناسانهستیهای تواند به بسیاری از پرسشمی

که این سطح پنهان  اندهآید و تا آنجا پیش رفتنمی رد که به ادراک ابزارهای مادی ما درپنهان از واقعیت وجود دا
 . اندهواقعیت را خدای جهان یا مبدأ خلق پنداشته و به آن ایمان آورد

دیگری از هستی رهنمون گردیده به جهت های تا حدودی متواضع شده و به لایه اما این مرحله که در آن علم
در باورهای خود ها عامل اول این که آن. ه استکردابتر است و یک تعامل مطلوب را با عمل برقرار نچند عامل 

عامل دوم این که نظر را برعمل . سازند و حال آن که در میدان دین، یقین کارساز استمی شک را بریقین مقدم
این که قول را بر فعل مقدم ، برخلاف دین که در آن عمل بر نظر مقدم است و عامل سوم اندهکردمقدم 
 . (245)همان، ص اندهساخت

های تواند به پرسشمی این مرحله از علم هرچند به سطوحی از هستی رهنمون شده که به نظر قائلین به آن 
این است که این معانی را به حیات خویش وارد نساخته و ها شان جواب گوید، اما مشکل آنشناسانههستی
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این است که سطوحی از هستی را به وجود  اندهکه به بار آوردای دهند و نهایت نتیجهنمی انجامبراساس آن عملی 
که لامعقول است ودر ضمن لامعقول بودن، تلاشی در جهت کشف اسرار آن سطح از وجود  اندهکردضمیمه 
تواند اسراری از آن می و غافل از این هستند که عمل اری به جهت این کشف ندارندابز؛ زیرا گیردنمی صورت

 . (253سطح وجود را هویدا سازد)همان، ص 
 

 اختصاصات رویکرد طه عبدالرحمن:. 5

 رویکرد طه عبدالرحمن در باب نسبت علم وۀ بندی زیر دربارتوان به جمعمی با توجه به مباحثی که گفته شد،
 شود:می اشارهها دین رسید که در چند مورد به آن

 ؛منطقی رابطه میان علم و دین بیشترین قرابت را با رویکرد تمایز دارد یعبدالرحمن از میان انحاویکرد طه ر. 1
به نظر او دین نیامده است تا به مردم اموری بیاموزد که خودشان با . نمایدمی زیرا وی رسالت دین را متوجه عمل
علمی ۀ و به همین دلیل هم به صورت یک نظری دیابنمی راها که دارند، آنای ابزارها و نیروهای گوناگون ادراکی

بلکه دین آمده است تا خلق را به مسیری ارشاد  ؛کردنازل نشده که بتوان بر آن ابزارهای مفهومی وتحقیقی جاری 
وسیله در دنیا د تا بدینکناستفاده ای کند که انسان در آن مسیراز ابزارهای شناختی و نیروهای خود به نحو شایسته

ابزارها و نیروهای انسانی این ظرفیت را دارند که به . داشته و در آخرت از سعادت برخوردار شودای طیبه زندگی
ه و در برخی مسیرها به سقوط کشانده شود و خود انسان هم توانایی راهنمایی خویش کردمسیرهای مختلفی سوق 

 . (49،ص 2006شود)عبدالرحمن، می دینی مطرحهای را ندارد که در اینجا نقش دین و ارزش
شود که عدم توانایی انسان بر راهنمایی خویش به نگاهی برمی گردد که طه عبدالرحمن به عقل و می اشاره

وی عقل انسانی را بدون ضمیمه شدن به نیروی هدایت شرع در حل مسائل به طور قطعی . عقلانیت نظری دارد
 . عقل مجرد(های فصل اول: محدودیت ،1997 عبدالرحمن، :شود به بیند)در این باره رجوعمی و نهایی ناتوان

قوانین هستی و کشفیات علمی در ۀ رویکرد وی به دین رویکرد دایرة المعارفی نیست، که براساس آن هم. 2
کید. دین جستجو شود واین امر به جهت نگرش تمایزی وی است کند که اشارات می عبدالرحمن در این باره تأ

گیری روحی و انگیزش بلکه به جهت عبرت یست؛که در قرآن آمده به جهت بیان مباحث علمی نای ظریعلمی و ن
شوند می بر عمل بیان شده و به تعبیر او از خبرهایی هستند که در خدمت اخلاق و عمل دینی ارزیابی

 . (237، ص2012)عبدالرحمن، 
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 امل علم و دین مطرح کرد، حالت مطلوب برای وی کهکه طه عبدالرحمن برای تعای گانهان اطوار سهدر می. 3
و  اول است که در آن اقرار به عمل دینی و لوازمۀ مرحل ؛توان آن را نظریه و رویکرد مختار وی هم عنوان کردمی

در این دوره علم . تحقق عینی آن در دوران اوج تمدن اسلامی بوده استۀ بنظر وی نمون شود کهمی آنهای ویژگی
و قواعد ها عمل دینی هستند، ارزشۀ پذیرد و ضمن اذعان به باورهای فراگیری که لازممی عمل دینی راسیاق 

. داردمی مندرج در این سیاق را پذیرفته و بیشترین تلاش را در اقتدا به الگوهای موجود در متن دین اسلام مبذول
 . وارث پیامبر باشد ،ن سیاقدانشمند مطلوب طه عبدالرحمن دانشمندی است که به جهت پذیرش ای

یابد، هرچند علم با زوال اسلام می بنابر نظریه عبدالرحمن، اسلامیت علم با وجود اسلامیت دانشمند تحقق. 4
در این رویکرد وصف اسلامی برای علم، به شخصیت عالِم متعلق است . (234رود)همان،نمی دانشمند از بین
به این که اسلامیت وصفِ متعلق به عالِم است نه علم، طه عبدالرحمن  با این توضیح و تصریح. نه به خود علم

د که در قالب اسلامیت داند و به نحوی اسلامیت وصف کمال برای علم خواهد بونمی اسلام را در ذات علم دخیل
 . شودمی گرعالِم جلوه

اما این تمایز در  ،ارزیابی استدین در رویکرد تمایز قابل  علم وۀ هرچند دیدگاه عبدالرحمن در باب رابط. 5
و این امر  دهدمی طولی قرارۀ وی علم و دین را در یک رابط. شودمی دهییوی به صورتی خاص به تعامل گراۀ نظری

شناسی و در بحث انسان چنانکه. سازدمی شناسی اسلامی مربوطشناسی اسلامی و انسانرا به هستی
لکی وملکوتی به هستی را طرح کرد و در نتیجه انسان را به وی دو  ،شناسی طه عبدالرحمن گذشتهستی نگاه م 

لکی و لکی خود را کرد. انسان ملکوتی تقسیم  جهت نگاهش به هستی به انسان م  انسان مسلمان پیوسته نگاه م 
لکی که ثمره اش علم است از دیدگاه انسان . سازدمی براساس نگاه ملکوتی اش استوار مسلمان به عبارتی نگاه م 

. (19، ص 2005گیرد و نگاه ملکوتی هم دستاوردش ایمان است)عبدالرحمن،می در طول نگاه ملکوتی وی قرار
کید قرار گرفتۀ در بیان اهداف پروژ چنانکهمهم در این باره ۀ نکت این است که  ،فکری طه عبدالرحمن هم مورد تأ

کند و از این جهت است که در می پردازیهوی براساس معارف اسلامی و برای مجال تداولی اسلامی نظری
 . دهدمی کار خویش قرارۀ باور اسلامی در موردامور مختلف را سرلوحهای یش ویژگیهانظریه

ه و این دو در صورتی مسیر کمال و خروج از نقص کرددر نگاه طه عبدالرحمن علم و عقل را نقص احاطه . 6
ای پشتگرم شده و با توغل در متن عمل دینی و مواظبت برآن به مرحلهپیمایند که به مقاصد شرعی تسدید و می را

شوند می کامل در این وادی است که عقلانیت و محصولات آن از جمله علم،. برسند که وادی عقل مؤید است
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 هاعلم متعارف برای پدیده. شوندمی و علاوه بر عقلانیت نظری و عقلانیت اهداف، عقلانیت ابزارها هم تضمین
یی توأم است، اما با عمل دینی و مداومت و اخلاص هاکند که با نقصمی در سطح عقلانیت نظری نظریه پردازی

با این وصف در نگاه وی علم . (1997 ،ک: عبدالرحمن. شوند )در این باره رمی برطرفها این نقص بر تحقق آن
 . اما کافی نیست ،که محصول عقلانیت نظری است لازم بوده

 نگاه عبدالرحمن علم درحالت ایده آل که همان مرحله اقرار به عمل دینی است باعث تقرب به خداوند در. 7
 شاهد عملی هستند که باعث تقرب ،زیرا دانشمندان مسلمان در بررسی اسباب هستی و قوانین آن ؛شودمی
ابند و در ورای آن معانی و یمی وجود وی برای کنند آیهمی را که مطالعهای هرسبب و پدیده یعنی؛ شودمی

 . (253، ص2012بخشند)عبدالرحمن، می تحقق عینیها کنند که در عمل به آنمی یی را نظارههاارزش
 

 ارزیابی نظریه طه عبدالرحمن:. 6

عبدالرحمن . آنچه بیان شد، بیان رویکرد طه عبدالرحمن در باب نسبت علم و دین با تکیه بر مبانی فکری وی بود
در این مسیر ضمن استفاده  ند وکمی اندیشمندی است که در درون سنت اسلامی و برای احیای آن فعالیت علمی

کند که در وضعیت می یی معرفیهاآوردهای روشی دنیای جدید، هدف خویش را پاسخ گویی به پرسشاز دست
نسبت علم و  مسئلهبا این وصف مسیری که وی برای پاسخ گویی به . طلبندمی فعلی از جانب دین اسلام پاسخ

پیماید، همان مسیرکلی اندیشه ورزی اوست؛ یعنی استفاده از ابزار و نیروی منطقی و روشی و با می دین
 . برداری از معارف اسلامیبهره

د که یک رویکرد و ضمن تقویت رویکرد خو کردشناسی قرآنی شروع وی از یک هستی ،ملاحظه شد چنانکه
ت کرد و به معرفی دو نوع از اسلامی مخالفۀ شناسی متعارف فلسفابتدا با هستی یی منطقی است،گرانقل

لکی و ملکوتی که ملهم از آیات قرآنی است اقدام  ؛شناسیهستی سپس در بحث معرفت، اخلاقیت کرد. یعنی م 
 و تعقل را عملی برای قلب قلمداد کرد که مشمول حکم اخلاقی قرار کردعقلانیت و فعل را بر قول مقدم  را بر
گیرد و البته این مباحث را مستند به ظواهر دینی کرد و بعد از آن در بحث انسان شناسی اساساً تعریفی خاص می

فاده از این عبدالرحمن با است. از انسان ارائه داد که با نظریه وی در باب نسبت علم و دین کاملًا همخوانی دارد
شناسی طولی را به نوع هستیۀ و این رابط کردطولی و البته با دو رسالت تعریف ۀ علم و دین را در یک رابط مبانی،

 کرد. له عنوان ئراه حل مس ،انسان اسلامی مرتبط کرد و این نتایج را با ضمیمه کردن به خاتمیت و کمال اسلام
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های سکولار، نقد علم ن از جمله گرایش دینی و دوری از گرایشضمن اذعان به نقاط مثبت رویکرد عبدالرحم
ها، نگاه کارگیری معارف قرآنی در متن استدلالاسلام، دفاع از هویت اسلامی، به مدرن، اهتمام به احکام عملی

 شود:می به چندمورد نقد در رویکرد وی هم اشاره. . . یی وگرااخلاقی به انسان، معنویت
منطق و معمولًا با استفاده از برهان إنَّ ۀ رویکرد وی تلاش در حل مسائل وجودی به وسیلای هیکی از نقص. 1

چون اسلام، »کند که می برای مثال وقتی وی به اثبات قداست ذاتی اسلام پرداخته دلیلش را این گونه بیان. است
 ،کندمی بیان وقتی خاتمیت اسلام رایا  «خداوند را به ذات و اوصاف و افعال معرفی کرده، پس قداستش برتر است

یا وقتی  «است تراخلاقی اسلام بعد از مسیحیت قرار دارد، پس کاملۀ چون زمان»استدلال وی این گونه است که 
« .. . چون عقل در قرآن استعمال اسمی ندارد، پس»بنایش چنین است که  ،پردازدمی جوهر برای عقل به انکار

 لهئین به حل مسیاساساً از پا ،شودمی ستدلالات که در سراسر آثار عبدالرحمن مشاهدهاین گونه اۀ ملاحظ. . . و
شود که وی از بالا و به می پردازد و با بهره گیری از وضعیت و موقعیت حاضر و محقق شده است و کم دیدهمی

ز استدلال هرچند نشان از این نحوه ا. مسائلی مانند توحید، حقانیت اسلام و امثال آن را حل کند نحو برهان لم
را به ظاهر حل  مسئلهقدرت استدلال منطقی وی دارد و در مسائل زیادی حتی به اسکات خصم هم منجر شده و 

از ها جویی پاسخاین گونه حل مسائل و پی. جویدمی دهد، اما از بار وجود شناختی کمتر بهرهمی شده جلوه
و ها براهین منطقی آن هم از نوع براهین انّی به نحوی گسست از ایده باها ن آنکردفرهنگ و متن زندگی و همراه 

نگری در همین تاریخی؛ زیرا تفکرات فراتاریخی و ایستادن درمتن تاریخ است و از این جهت راضی کننده نیست
 . شودمی جاهایی با مدعیات ادیان توحیدی هم سازگاری ندارد که به همین اندازه بسنده

، ظاهرگرا و گرایک رویکرد نقل ،در مباحث مربوط به مبانی هم گفته شد چنانکهعبدالرحمن رویکرد طه . 2
. شودمی عد منطقی آن است که در درون گفتمان کلام اشعری ارزیابیلکن از نوع متعادل و گشوده بر عقل در ب  

که ای خاطر نظریه ی موجود در مجال تداولی اسلامی است و به همینهایی اشعری یکی از جریانگراظاهر
نیست که تمام مجال تداولی اسلامی را نمایندگی ای دهد، نظریهمی عبدالرحمن در باب نسبت علم و دین ارائه

مغایر با رویکرد ای به گونه. . . علم و ،با عقل، نقلۀ مواجهۀ نحو گراباطنی و عقلهای در رویکرد؛ زیرا کند
 . شودمی وی قلمدادۀ در نظریای پذیرد و از این جهت این امر نقیصهمی ظاهرگرای منطقی عبدالرحمن صورت

و نیرومندی ابعاد قدسی آن دارد، خود  هرچند طه عبدالرحمن مبتنی بر ایمانی که به خاتمیت اسلام. 3
از کند و قول به عدم تفاضل میان ادیان را عاری می یی دینی را شدیداً امری انحرافی و متناقض معرفیگرانسبی



 

 

ین
و د

لم 
ت ع

سب
ب ن

ر با
ن د

حم
دالر

 عب
طه

گاه 
دید

سی 
برر

 
 

205 

هر چند هم نیرومند بوده و  دینی با صورتبندی منطقیهای داده کند، اما در هر حال تکیه برمی حقیقت ارزیابی
تواند با همین نیرو و توان هم از جانب معتقدین به ادیان دیگر عرضه شوند می توان اسکات خصم را دارا باشد، اما

 . شودنمی جام روشنی برای آن متصورنهایت به یک نزاع جدلی تبدیل گردیده و سران که در
نظریه طه عبدالرحمن در باب علم و نسبت آن با دین به نحوی صورت مسائل تعارضات موجود میان آن دو . 4

وضعیت حاضر برخی تعارضات  شود و این در حالی است که درنمی کند و اساساً وارد در حل تعارضمی را پاک
توان نظریه وی در می مبانی عبدالرحمنۀ این باره با ملاحظ در. طلبندمی پاسخشود که می میان علم و دین ادعا

تعارض  مسئلهباب نسبت علم و دین را یک نظریه در مقام ثبوت ارزیابی کرد و حال آن که در مقام اثبات حل 
 . طلبدمی راهکارهای عملی و روشن

این  ،و تعمد در اخذ به ظواهر دینی و مخصوصاً قرآنیطه عبدالرحمن ۀ یانگرابا توجه به رویکرد نسبتاً ظاهر. 5
برد و همچنین می عملی و ارزشی تأویلهای خبری را به گزارههای شود که با چه مجوزی وی گزارهمی سؤال طرح

لارطب و لا یابس »یا « فیه تبیان کل شی»ایرة المعارفی به دین است مانندچرا ظواهری از قرآن که موافق رویکرد د
 ،رسدمی به نظر ،با این وصف. پردازدها میپذیرد و به نحوی به تأویل آننمی و امثال آن را« فی کتاب مبین الا

چه بسا ؛ زیرا نمانده است کند و همیشه به منطق آن پای بندمی وی در بحث ظاهرگرایی با منطق دوگانه عمل
کند و این امر در هر می رویکرد وی را تقویت کند کهمی مدعی رویکرد دایرة المعارفی هم بر ظواهری پافشاری

 . شودمی حال یک نقص قلمداد
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 گیرینتیجهبندی و جمع

به این منظور ابتدا . نسبت علم و دین بودۀ طه عبدالرحمن دربارۀ آنچه در این نوشتار بیان گردید تأملی بر نظری
بر دوش مبانی ها بدون استناد و قرار دادن آن دیدگاه عبدالرحمنۀ ملاحظ؛ زیرا به طرح مبانی فکری وی اقدام شد

شود، اما وقتی این نظریه برمبانی مبتنی شده و منطق منظمی را می یشی قلمداداندهتا حدود زیادی یک نحو ساد
شناسی اسلامی گذشت عبدالرحمن دارای یک هستی چنانکه. شودمی قابل تأمل ارزیابیای نظریه گیرد،می به کار

لک و ملکوت معرفی  که تحت حاکمیت خالقی  کرداست و هستی را مشتمل برغیب و شهود، ماده و معنا و م 
لکی و ملکوتی تقسیم گردید. حکیم قرار دارند این . انسان هم از نگاه وی که البته یک نگاه اسلامی است به م 

لکی و در پدیده نفوذه داده ها رسد و آن گاه که نگاه خود را در پدیدهمی به علم ،نگردها میانسان آن گاه که با نظر م 
لکی بدون قرار گرفتن در طول نگاه ملکوتی یک نگاه ناقص . یابدمی کند به ایمان دستمی و به باطن رسوخ نگاه م 

ها شناسی ملکوتی در پدیدهانسان آن گاه که با هستی. شودمی است که وقوف در آن باعث سقوط مقام انسان
 اساس مقتضیات آن عوالم هم به عمل دستبر کند،می نگرد و عوالم متعددی را در ورای عالم حس نظارهمی
نیروی معنوی . کنش اخلاقی یک کنش براساس مقتضیات عوالم دیگری غیر از عالم حس است؛ بنابراین، زندمی

ترین نگاه ملکوتی به که بیان شد کاملای کنش اخلاقی نهفته است و به سبب ادلهۀ ترین رتباسلام در تحقق عالی
 صادر یک فعل معرفی شد که از قلب علاوه بر این معرفت هم در نگاه طه عبدالرحمن. شودمی هستی ارزیابی

این که دین ۀ با این وصف و با ملاحظ. شود و از همین رو بسان اعمال جوارحی مشمول حکم اخلاقی استمی
بلکه در خدمت عمل دینی هستند،  ؛اندهدینی هم اصالتاً جهت خبر صادر نشداش اخلاق است و خبرهای همه

 . سه مرحله برای تعامل علم با عمل دینی بیان شد

به سیاق عمل دینی  ،اول که در دوران شکوفایی تمدن اسلامی اتفاق افتاد و مطلوب طه عبدالرحمن بودۀ مرحل 
انکارعمل دینی در غرب مدرن پیش آمد و در نهایت اعتبار نظری ۀ مرحل. نهادمی کردو لوازم آن را گردنمی اقرار

آن دو را دارای  ،طه عبدالرحمن با بیان نظریه نسبت علم و دین خود. اخیر معرفی شدۀ عمل دینی هم مرحل
گاه در ن. دادآن دو را به هم پیوند می اما با این قید که علم لازم استولی کافی نیست ،گوناگون دانستهای رسالت

 دانشمند با علم خود که در حقیقت یک عمل در ورای آن نهفته بود به خداوند تقرب ،اول بودۀ وی که همان مر حل
درپایان هم ضمن اذعان به نقاط ارزشمند . شدنمی جست و اساساً از قهرعلم و دین نشانی در این مرحله یافتمی
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اده بی رویه از برهان إنّ و جدلی بودن رویکرد وی هم نظریه طه عبدالرحمن به برخی اشکالات از جمله به استف
 . اشاره شد
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